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مرکز  خاتمی،  آقای  جمهوری  ریاست  دوران  در   ،1378 سال  در 
به  الحاق  عدم  اینکه  رغم  علی  جمهوری،  ریاست  زنان  مشارکت  امور 
آقای  خود  ریاست  با  فرهنگی،  انقلاب  عالی  شورای  در  کنوانسیون، 
خاتمی تصویب شده بود، بار دیگر درخواست نمود که موضوع الحاق، در 
دستور کار دولت قرار گیرد. بالاخره طرح الحاق با 3 مورد آشکار نقض 
قانون اساسی در روند تصویب، در دولت و مجلس در دستور کار مجمع 
تشخیص مصلحت قرار گرفت. )1- طرح تصویب الحاق در هیئت دولت 
بر خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطابق قانون اساسی 
نیست و ارسال آن به مجلس که خلاف قانون اساسی است. 2- تصویب 
طرح توسط مجلس ششم علی رغم مغایرت با قانون اساسی و ارائه به 

نبض ـ ارگان رسمی بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

شورای نگهبان. 3- شورای نگهبان طرح را به دلیل وجود ابهامات 
دوباره به مجلس فرستاد. اما مجلس به جای رفع ابهامات آن را به 

مجمع تشخیص مصلحت فرستاد.(
نمونه ای از مداخلات در کشور های متعهد به این کنوانسیون، 

اعمال فشار برای تغییر فرهنگ و قوانین و ایجاد تغییرات زیر است:
آن  مجازات  اصلاح  و  دستور حذف  و  روسپیگری  قانونی کردن 
ها و تأمین شغلی و بیمه کردن آنها به عنوان کارگر جنسی؛ قانونی 
کردن سقط جنین و ایجاد فشار بر پزشکانی که به دلیل مخالفت های 
وجدانی از انجام آن سرباز می زنند؛ آموزش اجباری مسائل جنسی و 
ارائه وسائل پیشگیری از بارداری برای نوجوانان و کودکان و توسعه 
آنها؛ حذف گرایش به خانواده و مادری حتی حذف روز مادر و کاهش 
حمایت از زنان باردار و در عوض تشویق به اشتغال برای زنان؛ )خانم 
رهنورد: رفع تبعیض در توزیع مشاغل و مدیریت‌ها که اقدام عملی و 
بارز آن تصدی مسئولیت وزارت زنان در چند وزارتخانه در کابینه دهم 
بدون  که  است  مسئولیت‌هایی  مشاوران،  معاونان  سفیران،  می‌باشد، 
شک زن ایرانی می‌تواند به بهترین وجهی توان خدمت گزاری خود 
را به ملت ایران ادامه دهد.( ترویج مطالعات جنسیتی در دانشگاهها؛ 
ازدواج دو جنس؛  به  پایبندی  و عدم  خانواده  در  سوسیالیسم جنسی 
تامین هم جنس گرایی برای زنان؛ تغییر حاکمیت ملی با بکارگیری 
دولت، دادگاه ها و سایر سیستم های نظام برای اجرای کنوانسیون؛ 
فشار برای انصراف از حق شرط ها به همه کشورها حتی انگلستان که 

مجبور به پس گرفتن حق شرط های متعدد خود شود.
نکته جالب توجه اینجاست که برخی کشورهای غربی، از جمله 
آمریکا، به این کنوانسیون نپیوسته اند؛ آمریکا با ادعای برتری قوانین 
که  حالی  در  کند  می  امتناع  کنوانسیون  به  پیوستن  از  خود،  داخلی 
به اذعان گزارشات رسمی این کشور در اجلاس زنان، هنوز ظلم و 
خشونت علیه زنان و حتی تفاوت دستمزد زنان و مردان در مقابل کار 

مساوی در آمریکا مشهود 
است.

آیا  توصیف  این  با 
ما  کشور  داخلی  قانون 
است  اسلامی  قانون  که 
که  نیست  قوانین  برترین 
جایگزینی  دنبال  به  ما 
بشری  ناقص  قوانین 
قوانینی  باشیم؟  آن  با 
در  آن  ناکارآمدی  که 
وضعیت فعلی کشور های 
روند  و  است  آشکار  غربی 
و  کنوانسیون  با  مخالفت 

شروع بازگشت فمینیست ها از ایده های قبلی خود و فریاد نیاز بازگشت 
به خانواده بسیار مشهود است.

از  بند   148 شامل  ما  زنان  مسئولیت  و  حقوق  قانون  که  حالی  در 
حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و ... در سال 83 در شورای عالی انقلاب 
فرهنگی و در سال 85 در مجلس به تصویب رسید. آیا بهتر نیست به 
جای مرعوب بودن در مقابل دیدگاه های کنوانسیون که با 16 بند دنیا را 
به الحاق دعوت می کند به گفتگو با صاحبان نظریه فمینیستی بنشینیم؟ 
مگر دم از گفتگوی تمدن ها نمی زنیم؟ چرا برخی چشم به دیدگاه های 

مادی غرب دارند و گوش برای پذیرش؟
در نهایت لازم به ذکر است کشور ها پس از پیوستن به کنوانسیون 
حق بازگشت ندارند و حق شرط هایی که هر کشور ارائه می دهد تنها 
با  آن کشور  اعتقادات  و  فرهنگ  انطباق  برای  گرفتن  مهلت  معنی  به 
مفاد کنوانسیون است. پس نپذیرفتن بخشی از کنوانسیون که با اسلام 

مغایرت دارد بی مفهوم است. 

انسان  یک  عنوان  به  زن  یک  هویت  و  به شخصیت  شود  می  چگونه 
اهمیت داد؟ آیا زن، زمانی در جایگاه واقعی خود قرار می گیرد که در تمام 
ارکان جامعه، مثل مرد با او برخورد شود؟ و یا هیچ تفاوتی در موقعیت 
های اجتماعی، بین یک زن و مرد، وجود نداشته باشد؟ و یا مسایلی چون 
نصف بودن ارث و دیه شخصیت حقیقی یک زن را در تنگنا قرار داده 

است؟ آیا مهمترین مساله یک زن مسلمان، شغل او است؟
ارزش یک زن مسلمان از منظر اسلام، به عنوان یک انسان، کاملًا مشابه 
ارزش یک مرد است و از آنجایی که اسلام دینی عدالت محور است و 
عدالت میان تمام ابنای بشر را لازم می داند، هیچگونه تفاوتی از حیث 

جنسیت انسان ها قایل نشده است.
این برابری دینی در مورد حقوق انسانی مطرح است، اما در بیان احکام 
طبیعت  دلیل  به  مرد،  یا  زن 
اختلافات  اجتماعیشان،  و  ذاتی 

ساختاري وجود دارد.
مانعی  هیچ  اسلام،  دیدگاه  از 
در  زنان  تعالی  و  رشد  برای 
فرهنگی،  علمی،  های  عرصه 
 ... و  سیاسی  اجتماعی،  معنوی، 
وجود ندارد. این موضوع را با این آیه ی قرآن می توان تصدیق کرد:» 
ان المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات و القانتین و  القانتتات و 

الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات...«
و ضمناً با وجود این که در اسلام، زنان هیچ گونه مسئولیتی، در قبال 
موضوعات مالی، معیشت و زندگی خانواده ندارند، اما قادرند در تمام 
عرصه ها، پا به پای مردان فعالیت کرده و برای تعالی خود و جامعه 

ی اسلامی  بکوشند.
اما مسئله ای که مطرح می شود این است که چرا در بعضی موارد 
بدون توجه به ذات و طبیعت زن، دغدغه ی برخی، تنها عدم اشتغال 
زنان به بعضی حرفه های پر مشغله و یا نیازمند قدرت بدنی بالاست؟ 
به شغلی  زنان  اشتغال  است،  اسلامی  ما که کشوری  در کشور  چرا 

نظیر راننده تریلی، مکانیکی، کارگر معدن و ... نوعی افتخار تلقی می 
اين  نمود که وجود  بررسی  آن حیث  از  را  مسئله  توان  بله، می  شود؟ 
چنین آزادی برای زنان نوعی افتخار است و جای خرسندی است که 
اگر زنی دارای روحیات متفاوت بود و یا فشار زیاد زندگی او را وادار به 
انجام این امور کرد، توانایی انجام این امور را از حیث اجتماعی داشته 
اشد. اما سوال بنده این است: آیا این مسئله برای ما و مسئولین ما باید 
افتخار تلقی شود یا تأمل ما را پیرامون چرایی وجود زنانی در تنگناهای 

اقتصادی، برانگیزد؟
یکی از موارد دیگری که اتفاقاً در حال حاضر زمزمه های آن را زیاد می 

شنویم و خواهیم شنید، مسئله 
دولت«  در  زنان  »حضور  ی 
است. سوالی که نگارنده دارد 
مشکلات  آیا  که  است  این 
در  زنان  با حضور  زنان  امروز 
کابینه ی دولت حل می شود؟ 
در جامعه ی ما که گاه به گاه 
ظلم های کوچک و بزرگی به 

زنان می شود، آیا مسئله ی مهم زنانش وجود زن وزیر و ... است؟
داشتن  دلیل  به  ما  کشور  های  روستا  بعضی  در  زنانی  که  در صورتی 
مسئولیت های سنگین از وضع معیشت خود ناراضی هستند، آیا اشتغال 

زنان در اولویت امور آنان قرار دارد؟
هم چنین می توان مسئله را از جهت دیگری نیز مورد بررسی قرار داد: 
آیا توجه به زنان تنها در مقايسه با مردان، در حق آن ها، لطف است 
یا ظلم؟ آیا نادیده گرفتن بعد روحی و معنوی لطیف، از خود گذشتگی، 

احساسات قوی زنان و ... نوعی ستم به آنها نیست؟

در جامعه ی ما که گاه و 
بي گاه ظلم های کوچک و 
شود  می  زنان  به  بزرگی 
،آیا مسئله ی مهم زنانش 

فقدان وزير زن است؟

برتری  ادعای  با  آمریکا 
قوانین داخلی خود از پیوستن 
به کنوانسیون امتناع می کند. 
با این توصیف آیا قانون داخلی 
اسلامی  قانون  که  ما  کشور 
نیست  قوانین  برترین  است 
جایگزینی  دنبال  به  ما  که 
آن  با  بشری  ناقص  قوانین 

باشیم؟

دغدغه هاي زن امروز؟!
لیلا توانا

هیچ  اسلام،  دیدگاه  از 
تعالی  و  رشد  برای  مانعی 
زنان در عرصه های علمی، 
فرهنگی، معنوی، اجتماعی، 

سیاسی و ... وجود ندارد.

ادامه از صفحه قبل...

مازیار بیژنی


